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تعی سبز برای گوسفندان یا سرودی که شبانی در مر. ی زرد مجلهیا مثل ستونی از یک . این را مثل یک دفتر خاطرات بخوانيد

شاید . شاید گم شده باشد. شاید بلایی سرش امده باشد. دیگر نيست ،این خود. نوشتن، نشان دادن خود است. ..خواند می

  .نشان بخوانيد ی بی این را مثل یک نامه. بی نشان استها، بدون این خود،  این نوشته. فراموش شده باشد
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  ٨۶مرداد  ٢۴
  

  !مرداد بود ٢۴ ،ی روز ها ای کاش همه
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Dates  
  

  !دیت اول، سه دقيقه
  

  !دیت دوم، پنج ساعت
  

  !نرو مدیت سوم، از پيش
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  نزدیک/دور
  

  راهی نيست
  

  های کال تو از گونه
  

  ی من های رسيده تا لب
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  مجموعه
  
  من

  
  تو
  

  کوه
  
،  
  

  آسمان
  

  کوه
  

  تو عينک
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Soft kiss  
  

  هات بوسيدن لب
  

  وقتِ رفتن
  

  روشن خيابون تو سایه
  

  مثِ گاز زدن یه سيب سرخ بود
  

  !بعد از سه روز گرسنگی
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  !داغ
  
  ؟!خنده داره -
  

  !اوهوم+ 
  
  !دارش کردی تو خنده -
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  همخواب
  

  دیشب
  

  با خيال تو خوابيدم
  

  !الان باردارم انگار
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  قانون شکن
  
  ."کنند های همنام هم را دفع می کنند؛ قطب ا جذب میهمنام هم ر های نا قطب"
  

  !شدیم اگه ما آهنربا بودیم، استثنا می
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Sex fantasy  
  

  بخارِ آب
  

  آب گرم
  

  دو تن داغ
  

  و یک بطری ماالشعير سرد
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  هات  دست
  

  بذار دستام تو دستات عرق کنه
  

  دوست دارم واین حس چسبناک با هم بودن
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  دلشوره
  

  بوق
  

  بوق
  

  بوق
  
  هم جوابی نيست  باز
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  هميشه بهار
  

  نویسم هر بار که از عشق می
  

  گيرد بوی برگ شمعدانی می هایم دست
  

  کنم دار تو را لمس می مثل وقتی که پوست تب
  

  روزی که بروم
  

  های باغچه خواهم کاشت را کنار باقی شمعدانی دستهایم 
  

  برای تو
  

  هميشه سبز خواهند ماند هایم دست
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  هميشه
  

  تگیدر این آشف
  

  دستم به هيچ جا بند نيست
  

  ی تو جز مردانه
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  دو ماهی
  
  "ها از طریق لقاح خارجی است توليد مثل ماهی"
  

  ها ماهی
  

  شه بازیشون ختم به بارداری می عشق
  

  من اما
  

  بارداریم از تو
  

  بازی شد ختم به عشق
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  اولين آیه
  

  ))جنات تجری من تحت الانهار (( 
  

  را بخشيدم
  

  ...به درستی ی آغوشت، به گوشه
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  ...تمام امشب من

  
  !خدا
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  احيا
  

  این روزها دایم
  

  چيزی از انحنای بالای دلم
  

  خورد آرام سر می
  

  سمت آستانِ چشمانم
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  نذر
  

  روزی
  

  گيرم روزه می
  

  با شيرینی لبات
  

  تو گفتی
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  رنگين کمون
  

  این همه رنگ تو اتاق من؟
  

  !کردم تنهام اینجا با خدا فکر می
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  دلخوشی
  

  !خدا
  

  شه؟ این جاده کی تموم می
  

  ...آخر این جاده یکی منتظره
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  آرامش
  
  مهر ٢٧
  

  مرداد ٢۴شبيه 
  

  من، تو
  

  نيمکت صورتی
  
  گرد زن دوره نی

  
  یک ساعت زودتر اومدی دانشکده دنبالم

  
  برام گل خریده بودی

  
  بار اول بود

  
  بوسيدمت

  
  !ها که نشدم چه غافلگيری
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Tattoo  
  

  هایت ای کاش جای دندان
  
  شدند هایم ابدی می ی گونهرو
  

  حضرت عاشق
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  های عالم آخر عاشقانه
  

  زنيم کنار هم قدم می
  

  تو خيابونی که انگار آخر نداره
  
  }تو ميگی{ 
  
  ..."کاش آخرِ  این خيابون خونمون بود"
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  دوزیست
  

  تازگی برای بوسيدنت
  

  نفس کم ميارم
  

  !گم کردم وهام شش نم یکی از آببه گمو
  

  یدیش؟تو ند
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Sex fantasy 3  
  
  

  تازه از حموم اومدم
  

  حوله برنداشتم
  

  خيسم
  

  بذار خيسی تنم
  

  با گرمای تنت بخار بشه
  

  !شاید یکی دو تيکه از بدنم هم
  

  من بدون اونا هم کاملم
  

  پيچه وقتی تنت به تنم می
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  توهم
  

  !حس  کردم وات؟ من که فقط نوازش نوک انگشت!هاین همه کبودی از چي
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  سلام دوباره
  

  ؟!هی آقاهه، تو همون پسری



 اميد اينجا آرميده است ٣٤
 

  ی تو ترانه
  

  آغوشی درختان کاج هم
  

  زیر برف ناگهان
  

  ها روی شاخه
  

  دهد آن جای دلم را قلقلک می
  

  خواند که برای تو می
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Nipples  
  

  هایت تيزی نوک سينه
  

  بیی آ یقه شرت سفيد با  از پشت آن تی
  

  گيرند که زبری تنت را از من می
  

  زنی کنی و لبخند می وقتی نگاه می
  
  هایم روند به چشم می... آی
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  ام از یار دور مانده
  

  لرزند یچشمانش م
  
  درخشند یم
  

  انگار آسمان سقوط کرده است در چشمانش
  

  ده استیها نبار هایی که این سال با تمام باران
  

  اند امدهيه نی کیها اببا تمام شه
  
  شیصدا 
  
  زند یخ می لرزد یم
  

  ده استیی که نباریها اندازه ی تمام برف
  

  اند ی که نبستهیها ی تمام تگرگ اندازه
  

  خواهد یه میدلش گر
  

  برد ها که دل را با خود می از آن
  
  ارِ  دوریدهد دستِ  یم
  

  خواهد یدلش شانه م
  

  اريبا اشکِ  بس نه کندیيکه رو
  

  خواهد با دستان نوازشگرِ  او یخوردگی موها را م دلش بهم
  

  خواهد یی او را م دلش آغوش ساده
  

  ها  ی کودکی مثل گهواره
  

  ن بازوهای او، آراميکه تاب بخورد  ب
  

  ستم؟يچه کنم که ن
  

  ستيشه نيچه کنم که بودنم، هنوز، هم
  

  ر سرش؟ینباشد ز  - اکنون  –م یها شود که شانه یا، چگونه میخدا
  
  شیدستانم لابه لای موها ستين
  

  آغوشم خالی است
  

  لرزد یچشمانم م
  
  میصدا 
  

  خواهد یه میدلم گر
  

  ستيشه نيشانه، دست، دور است، هنوز، هم
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  شام غریبان
  

  کنم نگاه می
  

  ایم هایی که روشن کرده به شمع
  

  بازند در باد ها که رنگ می به شعله
  
  به تو 
  

  لرزند هایت که می به چشم
  
  ر بسترِ  خيسِ  کبودد
  

  !خدایا
  
  به من حق بده 
  

  تو بگو، امشب
  

  تو را بپرستم یا او را؟
  

  همين یک شب بگذار
  

  او، شریک که نه
  

  جای تو باشد
  

  او را بپرستم بگذار امشب
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You  
  
  ...سامانی اخير تر شده است در این نابه قدر سخت بود، فهميدن تو و چه سختچ
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Away  
  

  ...جون ماهی قرمزمون تنها نرو... تونی با پای برهنه بری تا برسی به دریا؛ اما توی خيابونای سنگفرش، می
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  خط و نشان
  

  :یک بار که دلت خيلی تنگ بود، برایم نوشتی
  
  ... "اگه دستم به لبات برسه"
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  ١٣٨۶ بهمن ٢٩
  

  نویسم می
  

  دوری
  

  با درد
  
  نه
  

  م جدایینویس نمی
  

  نویسی می
  

  بگذر
  

  آسوده برو
  

  بی من
  

  هنوز هم
  

  نویسم می
  

  دوری
  

  با عشق
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Heart sick  
  

  دیروز که دلم را باز شکستی
  

  !خيلی دردش آمد
  

  را یواشکی جمع کردم  هاش تکه
  

  با خودم آوردم خانه
  

  شان را ریختم روی تختم همه
  

  !ردمهایش را سر هم ک تکه نشستم با آب دهن تکه
  

  ی بزرگش نبود این بار هم تکه
  

  جا مانده بود پيش تو
  

  ...امروز
  
  باز هوس کردم 
  

  بنشينم زیر طاقِ ابرویت
  
  زندگی کنم 
  

  دوباره عاشقت شدم
  

  ...دانم فردا، نمی
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  سيل/سد
  

  عاقبت
  

  این تنهایی صد ساله
  

  روزی
  

  دور از تو
  

  بند دلم را خواهد بُرد
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   داسفن ٢٩
  

  آخر اسفند است
  

  آخر زمستان
  

  آید دارد بهار می
  

  من دلتنگ پایيزم اما
  

  آید بوی بهار می
  

  بوی زمين باران خورده
  

  مثل عطر تن نمناک تو
  

  ...مان در عصر دیدار های تابستان آشنایی
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Candy mix  
 

  امروز ظهر
  

  !ی لپم مثل  آب نبات گذاشتم ات گوشه
  

  ...چه زود آب شدی
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  ٨٧ نفروردی ٢
  

  خداحافظ
  

  های عالم تمام دلخوشی
  



 اميد اينجا آرميده است ٤٧
 

  

  :است  نتشرآردهم نشر افـرا
  
  

  ساسان قهرمان                    شعر                                                                   سبز 
  ساسان قهرمان                                 گسل                                              رمان       

  زاده رضا علامه                  از دور بر آتش                                 مقاله                      
  زاده رضا علامه           قصه                                                           راز بزرگ من  

  شهريار عامری           رمان                             ها                                          ادگمز
  

  بهروز: به کوشش                        های شاعران گزيده سروده                جانب آبیسرودهای 
  ايرج رحمانی–سيمايی                                    ايرانی در تورنتو                                         

  
  اسماعيل خويی            درون دوزخ بيدرکجا                         شعر                            
  حمد مختاریا            برگ گفت و شنيد                             مقاله                            

  ساسان قهرمان          رنسانس                                   رمان                              کافه
  مهری يلفانی               ها                                           قصه                          سايه

  ساقی قهرمان                                     از دروغ                                        شعر   
  عاطفه گرگين          ها                                 شعر                              معاشرت آب

  ساسان قهرمان           چاپ دوم                              رمان                              –گسل 
  حسن زرهی          ها                  قصه                              ماهی ها و شير ماهی کاش
  حسن زرهی          ها و آوازها                                شعر                              دهل

  صمصام کشفی              زير ستاره صبح                               شعر                         
  اسماعيل خويی           های من                        شعر                             غزلقصيده من

  هايده مغيثی            فمينيسم پوپوليستی و فمينيسم اسلامی     مقاله                           
  صمصام کشفی            شعر                                   از سر ديوار                            

  ساسان قهرمان            شعر                             رنگ                                            
  مانساقی قهر           شعر                             ...          بخشد به که جنده يعنی جان می

  ساسان قهرمان           رمان                            چاپ سوم                               - گسل
  پور شهرنوش پارسی          قصه                             زنان بدون مردان                            

  ساسان قهرمان            قاله                          م  نگاه                                          نيم
  ايرج رحمانی                   رمان                     اتفاق                                           
  صمصام کشفی               شعر                         حالا دوباره صدا                            
  ايرج رحمانی           رمان                             اسامه اسامه                                  

  ساسان قهرمان             رمان                               ...                       ها نگفتيم به بچه
  ساقی قهرمان                             قصه          اما وقتی تنهايی، گاو بودن درد داره     

  ساقی قهرمان         شعر                              !                       همين. ساقی قهرمان
  محمدعلی جمالزاده         مقاله                              انيان                          خلقيات ما اير

  عزيز معتضدی         رمان                                                          شهرزاد         
  

  ساسان قهرمان: ويرايش                           درسنامه زبان و ، از آغاز تا زمان ما          زبان ما
  ادبيات فارسی                                                

  
  اکبر سردوزامی         قصه                              های نسخه نويسم            شتبه ياد انگ

  اسد مذنبی      طنز                              !                            خاطرات من و آقا
  مجيد نفيسی        مقاله                             من خود ايرانم                                

  نسرين الماسی                  پرسی چرا؟                          قصه                  چرا نمی
  مهدی فلاحتی                    پنجاه گفت و گو                     گفت و گو با نويسندگان  

  مهدی فلاحتی                                  کويرِ  پر از ماه                                شعر  
  فريده زبرجد                   نبض                                             قصه                

  اسد مذنبی              های بيسواد       طنز                        های بلهوس، چوپان بره
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  عبدالرضا مقدم           شعر                                             های متن من            نت
  آيدا احديانی           شهر باريک                                   قصه                         

 
 :شود منتشر می

  
  کوشيار پارسی             سيرکی که جهان ماست، سيلوانا          قصه                       
  ساسان قهرمان             بندباز آماتور                                  رمان                      

  ليلا طالعی         صبح بخير، شب بخير                      قصه                          
  ساسان قهرمان                             شعر        هفده روايت مرگ                          
 ساقی قهرمان            قصه                        مورچه پنجمی دروغگو بود              

  فواد اويسی  –ساسان قهرمان : به کوشش                      گزيده شعر و قصه از جمعه                    ديدارهای 
  کلوپ «های ماهانه  نشست                                     

  »                      تورنتو -ادبی کافه رنسانس                                    
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